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چکیده
خلقت آسمان و زمین، چگونگی و مدت این خلقت از موضوعات مورد بحث در میان مفسرین 
شیعه و اهل سنت است و همین امر باعث اختلاف میان مفسرین و محققان فریقین شده است. 
قرآن کریم این موضوع را در آیات مختلف ازجمله آیه 54 سوره اعراف، 3 یونس، 7 هود و... بیان 
کرده است. هریک از مفسرین فریقین برای لفظ ایام در این آیات معنایی را درنظر گرفته اند؛ مرحله، 
ایام و روزهای دنیا و ایام و روزهای آخرت، بنابراین میان مفسرین فریقین در این زمینه اختلافات 
زیادی وجود دارد، به دلیل همین اختلاف پژوهشی با روش تحلیلی - توصیفی و ابزار کتابخانه ای 
برطبق نظر قرآن صورت گرفته که در آن به بررسی موضوع خلقت آسمان و زمین و اینکه مقصود 
از ایام در این آیات چیست، پرداخته شده است و نظرات مفسرین شیعه و سنی مورد بررسی قرار 
گرفته است. نکته مهم دیگر اینکه خداوند این خلقت را تدریجی قرار داد، با اینکه می توانست 
طبق صریح آیات قرآن در یک چشم برهم زدن همه را بیافریند که برای این امر نیز ازسوی مفسرین 

فریقین نظرات مختلفی بیان شده است.
کلیدواژه ها: خلقت، آسمان، زمین، ستة ایام، تفسیر فریقین.
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مقدمه
قرآن کریم به عنوان معجزه جاودان الهی راهنمای همه انسان ها در هر عصر و زمانی بوده 
و هست. مسلمانان در هر برهه ای از زمان وقتی به قرآن مراجعه می کنند، قرآن برای آن ها 
درس های آموزنده ای خواهد داشت که آن ها را به سوی کمال نهایی و قرب الهی راهنمایی 
خواهد کرد. این کتاب در آیات بسیاری انسان را به تفکر در وجود خود و خلقت آسمان و 
زمین دعوت می کند و از انسان ها می خواهد برای اینکه خالق و مدبر امور را بشناسند، به 
خلقت خود و مجموعه هستی که در اطراف آن ها است توجه کنند. همین تمرکز و توجه 
باعث می شود انسان مؤمن بتواند در مقابل ملحدین و افراد بی دینی که خلقت جهان را 

تصادفی می دانند، پاسخی قاطع داشته باشد.
با تدبیر و تفکر در جهان هستی می توان پی به وجود خالق آن برد و خالق این جهان جز 
خداوند متعال کسی نیست، اما خداوند چگونه این جهان را خلق کرده؟ برای پاسخ به این 

سؤال بهترین منبع، قرآن است که به کرات پاسخ این سؤال را بیان فرموده است.
به  آن  و جزئیات  و کیفیت  زمین  و  آسمان  درباره چگونگی خلقت  قرآن کریم  گرچه 
آفرینش جهان  آیات کریمه منشأ  از  اما در بسیاری  بیان نکرده است،  صراحت مطالبی 
هستی و مخلوقات بیان شده است. مفسرین شیعه و اهل سنت در ذیل آیاتی که درباره 
بیان  مفصل  به طور  را  مطالبی  گفته اند،  سخن  انسان  آفرینش  و  هستی  جهان  خلقت 
می کنند، آن ها در آیاتی که خلقت را شش روزه بیان می کنند، مقصود از شش روز را با توجه 
به مذهب و عقیده ای که دارند، تبیین می نمایند. بعضی از مفسرین شیعه و اهل سنت ایام 
در این آیات را به شش روز هفته تعبیر کرده اند، برخی به روزهای آخرتی و عده ای آن را جزء 
امور غیبی می دانند که نباید در آن تفکر و تدبر کرد، بر همین اساس به بررسی این نظرات 

در تفاسیر فریقین پرداخته ایم.
اما نکته قابل توجه این است که خدای قادر و توانا که برطبق صریح آیات قرآن می تواند 
در یک چشم  برهم  زدن موجودی را خلق کند، چرا در آفرینش موجودات و آسمان و زمین 
تدریج و مرحله به مرحله  بودن را در پیش گرفته است؟! چرا عالم وجود را در یک چشم برهم 
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زدن خلق نکرده و جهان هستی را در شش مرحله آفریده است؟! در پاسخ به این سؤال 
مفسرین فریقین مطالب بسیاری بیان کرده اند؛ ازجمله اینکه خداوند جهان را به تدریج 
خلق نمود تا صاحبان خرد و اندیشه در آن تفکر کنند و از وجود خالقی قادر و توانا آگاه 
شوند. برطبق روایات رسیده از اهل بیت عصمت و طهارت، راز خلقت تدریجی عالم، 
تفکر بشر در امور عالم است و اینکه این عالم تصادفی خلق نشده و همه چیز آن در هر 
جایی که قرار دارد، با تدبیر و حکمت است و هیچ چیز بیدلیل در جایی قرار نگرفته، اما 
مطلبی که در این خصوص قابل ذکر است، این است که در عالم ماده یک قانون کلی وجود 
دارد که در خلقت آسمان و زمین هم رعایت شده است و آن اینکه آفرینش مرتبه پذیر است 

و تا مرتبه اول تحقق پیدا نکند، مرتبه دوم محقق نخواهد شد.
در موضوع خلقت شش روزه آسمان و زمین و معنای ستة  ایام مقالات متعددی به رشته 
فریقین )غلامرضا خوش نیت،  ایام در دیدگاه  بررسی ستة  ازجمله مقاله  تحریر درآمده، 
اردیبهشت 1397، دو فصلنامه قرآن پژوهی حسنا( در این مقاله به بررسی نظر مفسران 
شیعه و سنی پرداخته شده است. مقاله دیگر در این زمینه با عنوان بررسی تعارض آیات 
مرتبط با خلقت در شش دوره )غلامرضا مرتضوی، بهار 1396، فصلنامه علمی - پژوهشی 
آیاتی که خلقت را در شش روز  مطالعات تفسیری( است که در آن به بیان تعارض بین 
می دانند و آیات سوره فصلت که خلقت را در هشت روز می دانند، پرداخته است. مقاله 
حاضر علاوه بر بررسی کمی دقیق و رجوع به تفاسیر اصلی شیعه و اهل سنت در موضوع 
خلقت آسمان و زمین و معنای ستة ایام، بحث تدریجی بودن خلقت را نیز با تفصیل بیشتر 
مورد بررسی قرار داده  است، همچنین در بخش نخست این تحقیق به چگونگی خلقت 

آسمان و زمین نیز پرداخته شده است.

1- مفهوم شناسی
1-1- آسمان

کلمه آسمان در زبان عرب با عنوان »سماء«، از ریشه »سُمُوّ، سُمْی و سَمْو« به معنای 
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علوّ است، بسیاری از لغویون مانند خلیل بن احمد، ابن منظور، ابن فارس و مصطفوی در 
التحقیق، اصل آن را به معنای رفعت و بلندی دانسته اند، »سَمَا ]الشي ءُ[ یَسْمُو سُمُوّاً، أي: 
ارتفع .« )فراهیدی، 1409، 318/7؛ فیروزآبادی، 1415، 381/4( و به هر چیزی که بالای 

چیز دیگر قرار داشته باشد یا از بالا به پایین بیاید، سماء می گویند.
راغب در مفردات کلمه »سماء« را از نظر اصطلاحی این طور معنا می کند: »فوق و بالای 
هر چیز را سماء گویند. بعضی گفته اند هر بالایی نسبت به پایینش سماء و نسبت به مافوق و 
بالاترش ارض است، به  استثنای آسمان مرتفع که آسمانی بدون زمین است )منظور سراسر 
رْضِ مِثْلَهُنَ « بر این معنی حمل 

َ
ذِي خَلَقَ سَبْعَ  سَماواتٍ  وَ مِنَ الْ هُ الَّ جهان است( و آیه »اللَّ

شده است« )راغب اصفهانی، 1412، 427( و این کلمه در قرآن به صورت مفرد یعنی سماء 
120 بار و به صورت جمع یعنی سماوات 190 بار تکرار شده است.

آسمان در قرآن در دو مفهوم به کار رفته است، آسمان مادی و آسمان معنوی، آسمان 
حسّی و مادی )جوّ زمین یا فضای محل ستارگان، سیارات، منظومه  شمسی و کهکشان ها( 
و  آسمان  معنوی که همان مقام قدس و عالم وجود برتر است. )اصفهانی،1387، 127/11( 
مصطفوی در کتاب التحقیق )مصطفوی، 1368، 220/5( و آیت الله مکارم شیرازی در 

تفسیر خود به این دو نوع آسمان اشاره کرده اند. )مکارم  شیرازی، 1371، 165/1(.
1-2- زمین

ارض در لغت به معنای هر چیزی است که پایین و زیر چیزی قرار دارد و بسیاری از 
لغویون مانند ابن منظور، خلیل بن احمد و ابن فارس به این معنا اشاره کرده اند، »و کلُّ 
ما سَفُلَ فهو أرض. « )ابن منظور، 1414، 112/7؛ جوهری، 1376، 1063/3( از نظر 
لغویون این کلمه مونث و اسم جنس است، اما در مورد جمع آن اختلاف نظر وجود دارد، 
بعضی جمع آن را با الف و تا می آورند »ارضات« و بعضی جمع آن را به صورت جمع مکسر 
یا با واو و نون می آورند »ارضون، اروض«، راغب در مفردات جمع آن را »ارضون« می داند و 

می گوید این کلمه در قرآن به صورت جمع نیامده است.
واژه ارض و مشتقات آن در قرآن کریم 461 بار آن هم به صورت مفرد تکرار شده است. 
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در قرآن کریم این واژه دارای معانی و مصادیق مختلفی است، ازجمله کره زمین، مکان 
خاص، سرزمین و اجتماع و زندگی جمعی. )جوادی آملی، 1389، 392/2؛ طباطبایی، 

)174/13 ،1390
1-3- خلق

خلق مصدر از ریشه »خ ل ق«، به معنای جمله مخلوقات بوده و لغویونی چون ابن 
منظور، ابن فارس، مصطفوی، جوهری و فیومی آن را به معنای اندازهگیری دانسته اند، 
هم به اعتبار میزانی که چیزی از چیزی بهره مند می شود و هم به اعتبار پدید آوردن چیزی 
صل  الخلق  التقدیر، فهو باعْتبار تقدیر ما 

َ
مطابق با میزانی که در نظر پدیدآورنده آن است. »أ

منه وجُودُها و بالاعتبار للِإیجادِ علی وَفْقِ التقدیر خالقٌ  .« )ابن منظور، 1414، 85/10( »و 
رْتَهُ لَه « )فیومی، 1414، 180/1؛  قَاءِ إِذَا قَدَّ دِیمَ لِلسِّ

َ
قْدِیرُ یُقَالُ )خَلَقْتُ ( الْ صْلُ )الْخَلْقِ ( التَّ

َ
أ

فیروزآبادی، 1415، 309/3(
معنای دیگر خلق پدید آوردن چیزی به شکلی است که پیش از آن سابقه نداشته باشد، 
یعنی به شکلی خاص، عدهای از لغویون مانند مصطفوی و ابن منظور خلق را ایجاد یک 
چیز به کیفیتی خاص و به شکلی که اراده و حکمت الهی اقتضای آن را دارد، میدانند و آن 
را فقط مخصوص خداوند میدانند، »خلق کرد خدا اشیاء را خلقی و خداوند خالق و خلاق 
است. زهری در معنای خلق میگوید: این صفت با الف و لام برای غیر خدای متعال جایز 
نیست و اصل خلق اندازهگیری و تقدیر است و همانا اصل واحدی در این ماده وجود دارد 
که آن ایجاد شیء بر کیفیتی مخصوص است و به آن چیزی که اراده او آن را واجب کرده و 
حکمت او آن را اقتضاء کرده است.« )مصطفوی، 1368، 114/3( »و خلق در کلام عرب: 
شروع کردن بر چیزی است بدون اینکه سابقه ای برای آن باشد و هر چیزی که خداوند آن 
را خلق کند، خدا مبدع آن است بدون اینکه مثال سابقی برای آن باشد و این مطلب در 
حْسَنُ  

َ
هُ أ مْرُ ... فَتَبارَكَ اللَّ

َ
لا لَهُ  الْخَلْقُ  وَ الْ

َ
آیات قرآن مطرح شده است، آنجا که میفرماید: "أ

الْخالِقِینَ ".« )ابن منظور، 1414، 85/10(
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2- چگونگی آفرینش آسمان و زمین
یکی از موضوعاتی که ذهن بشر را از دیرباز به خود مشغول نموده، چگونگی آفرینش 
آسمان و زمین است و نظریات مختلفی در این زمینه مطرح شده است، ازجمله کسانی که 
به این موضوع پرداختهاند، علما و دانشمندان اسلامی هستند که با توجه به آیات قرآن در 
این مورد نظر دادهاند و طبق آیات قرآن بیان می کنند خداوند آسمان و زمین را در شش 
روز خلق کرد. آیت الله مکارم  شیرازی در تفسیر نمونه درباره این شش روز میفرماید: این 
دوران های شش گانه محتملًا به ترتیب ذیل بوده است: 1. روزی که همه جهان به صورت 
توده گازی شکلی بود که با گردش به دور خود از هم جدا شد و کرات را تشکیل داد. 2. 
این کرات به تدریج به صورت توده مذاب و نورانی یا سرد و قابل سکونت درآمدند. 3. روز 
دیگر منظومه شمسی تشکیل یافت و زمین از خورشید جدا شد. 4. روز دیگر زمین سرد و 
آماده حیات شد. 5. سپس گیاهان و درختان در زمین آشکار شدند. 6. سرانجام حیوانات 

و انسان در روی زمین ظاهر گشتند. )مکارم  شیرازی، 1371، 202/6(
خلقت آسمان و زمین به این شکل و وضعی که ما می بینیم ناگهانی نبوده و از عدم 
ظاهر نشده، بلکه از چیز دیگری خلق شده که آن چیز پیش تر وجود داشته و آن ماده ای 
متشابه الاجزاء و روی هم انباشته بوده که خدای تعالی این ماده متراکم را جزء جزء کرد و 
اجزای آن را از یکدیگر جدا ساخت، با قسمتی از آن در دو برهه از زمان زمین را ساخت و 
سپس به آسمان که آن موقع دود بود، پرداخت، آن را هم جزء جزء کرد و در دو برهه از زمان 
به صورت هفت آسمان درآورد. موجودات زنده هم از آب آفریده شده اند و آب ماده حیات 
ةِ  رْضَ فِي سِتَّ

َ
ماواتِ وَ الْ ذِي خَلَقَ السَّ هر جنبنده ای است. پس اینکه خداوند فرمود: »هُوَ الَّ

امٍ« منظور از آفریدن آن، جمع کردن اجزاء و سپس جدا ساختنش از مواد دیگری متشابه  یَّ
َ
أ

با هم و متراکم در هم است و به حکم این آیات خلقت آسمان ها در دو روز و خلقت زمین نیز 
در دو روز صورت گرفته و درنتیجه از شش روز، دو روز باقیمانده که در آن کار دیگری شده و 
آن همان تقدیر ارزاق یا به عبارتی به حرکت درآوردن زمین به دور خورشید است، به نحوی 
که در اثر دور و نزدیك شدنش از خورشید و نیز در اثر میل به سوی شمال و جنوب، چهار 
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قسم هوا در زمین پیدا شد )هوای بهاری، تابستانی، پاییزی و زمستانی و درنتیجه زمین 
آماده شد برای اینکه ارزاق روزی خواران از آن بروید(. )طباطبایی،1390، 150/10(.

مبنای این مطلب، این است که آسمان و زمین در ابتدا به صورت تودهای گازی شکل یا 
اجزای انباشته و متراکمی بوده و بعد در اثر فعل و انفعالاتی که بنابر نظر بعضی انفجاراتی 
است که صورت گرفته، از هم جدا شده و در طی شش روز به صورت آسمان و زمین کنونی 
برای زندگی انسان و سایر موجودات آماده شده است. این نظر مورد تأیید بسیاری از تفاسیر 
مانند احسن الحدیث، کوثر، قرآن مهر، مجمع البیان و... نیز است. آیت الله معرفت در کتاب 
»التمهید فی علوم القرآن« به این مطلب و اینکه منظومه شمسی چگونه به وجود آمد، اشاره 
کرده و در آنجا بیان می کنند که منظومه شمسی در حقیقت بخش بسیار کوچکی از توده 
گازی دارای حجم عظیم است، این توده خرد شده و از آن ستاره های بزرگی پراکنده شد و 
زمین هنگام جدا شدن از غبار خورشیدی توده ای از ماده گداخته و داغ بود که رفته رفته 

سرد شد و حالت جامد گرفت. )معرفت، 1388، 40/6(
به عبارت دیگر می توان گفت: در آغاز آفرینش، جهان هستی به صورت مواد مذابی بوده 
که قرآن از آن با عنوان ماء یاد می کند، یا به صورت گازهای بسیار فشرده که شکل مواد 
مذاب داشته است. امیرالمؤمنین علی در خطبه اول نهج البلاغه درباره خلقت آسمان 
و زمین مطالبی را به طور مفصل بیان کرده اند. امام باقر)علیه السلام( درباره آغاز آفرینش 
می فرمایند: همه چیز آب بود و عرش الهی بر آن قرار داشت، سپس خداوند اشتعال و 
انفجاری در آب پدید آورد و پس از آن شعله و زبانه اش را خاموش کرد و در پی آن گازی پدید 

آمد که ماده آفرینش آسمان ها شد. )کلینی، 1429، 95/8(.
قرآن در آیات سوره فصلت به این مرحله از خلقت و دخان و ماده گازی شکل بودن و 
انفجاری که در آن آب اتفاق افتاد، اشاره می کند. برطبق آیه 11 سوره فصلت آسمان های 
هفت گانه از آن گاز پدید آمد و درنهایت خداوند به رتق و فتق آسمان ها و زمین پرداخت که 
در آیه 30 سوره انبیاء به این موضوع اشاره شده است. مفسرین درباره مفهوم رتق و فتق 
در آیه مذکور دو دیدگاه را مطرح کرده اند: نخست، آنکه آسمان در آغاز به صورت یکپارچه 
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بود و دریچه های آن بسته بود و نمی بارید. آبراه های زمین نیز به هم پیوسته بود و از زمین 
چیزی نمی رویید، آنگاه خداوند زمین و آسمان را گسست. پس درهای آسمان را با آبی 
ریزان گشودیم. زمین را شکافتیم، پس در آن دانه رویاندیم. تفسیر دوم این است که آسمان 
و زمین دارای رتق و به هم پیوستگی بودند، آنگاه خداوند آن ها را گونه گونه ساخت و از هم 
جدا کرد و هریک را دارای ویژگی خاص قرار داد. آیت الله معرفت بیان می کند که این همان 
معنایی است که در سخن امیرالمؤمنین درباره آفرینش آمده است. )معرفت، 1388، 

)129/6

3- نظر مفسران در مورد ستة ایام
ایام« که مربوط به خلقت آسمان و زمین است، سؤالات زیادی  درباره عبارت »ستة 
مطرح است، ازجمله اینکه منظور از »ستة ایام« چیست؟ همچنین »این سؤال به ذهن 
می آید که قبل از آفرینش زمین و آسمان، شب و روزی وجود نداشت که این ها در آن آفریده 
شوند. شب و روز از گردش زمین به دور خود و در برابر نور آفتاب به وجود می آید. به علاوه 
پیدایش مجموعه جهان در شش روز، یعنی کمتر از یك هفته چیزی برخلاف علم است، 
زیرا علم می گوید: میلیاردها سال طول کشید تا زمین و آسمان به وضع کنونی درآمد.« 
)مکارم  شیرازی، 1371، 200/6( و این مطلبی است که مفسران درصدد تفسیر و تبیین 

آن برآمدند.
3-1- نظر مفسرین شیعه

مفسران شیعه در مورد »ستة ایام« نظرات متفاوتی را بیان کردهاند، ازجمله اینکه آن را 
بر روزهای هفته تطبیق دادهاند و میگویند منظور خلق آسمان و زمین در همین روزهای 
دنیایی است و حتی بعضی بیان کرده اند که خلقت از روز یکشنبه آغاز شده و در روز جمعه 
به پایان رسیده است. این مطلب در تفسیر مجمع البیان آمده، »پروردگار شما همان کسی 
است که آسمان ها و زمین را در مدتی به اندازه شش شبانه روز پدید آورد. بدیهی است که 
برای خداوند ممکن بود که جهان آفرینش را در مدتی کوتاه تر پدید آورد، لکن مصلحت 
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این بود که در این مدت باشد. آغاز آفرینش روز یکشنبه و پایان آن روز آدینه بود. روز آدینه 
همه موجودات جمع شدند، ازاین رو آن روز را »جمعه« نامیدند. این قول از مجاهد است. « 

)طبرسی، 1372، 659/4(
شیخ طوسی در تفسیر تبیان »ستة ایام« را به همین مضمون معنا نموده، ابوالفتوح 
رازی اول آن شش روز را یکشنبه می داند و چون آدینه شد، خدای تعالی خلق آسمان و 

زمین را جمع کرده بود، بنابراین آن را جمعه نامید. )ابوالفتوح رازی، 1408، 218/8(
 تعداد دیگری از مفسرین شیعه نیز بر همین نظر هستند. آیت الله جوادی آملی در بحث 
روایی که در مراد از »ستة ایام« بیان می فرمایند، به چند روایت در این زمینه اشاره می کنند، 
از جمله »ابوهریره می گوید: حضرت رسول دست مرا گرفت و فرمود: خداوند خلق کرد 
خاک را روز شنبه و خلق کرد در آن کوه ها را روز یکشنبه و خلق کرد درخت را روز دوشنبه و 
خلق کرد مکروه )امر ناپسند( را روز سه شنبه و خلق کرد نور را روز چهارشنبه و جنبندگان را 
در آن )خاک و زمین( روز پنجشنبه گسترده کرد و آدم را بعد از عصر روز جمعه آفرید، آخر 
خلقت در آخرین ساعات روز جمعه بین عصر تا شب.« )جوادی آملی، 1389، 160/29( 
اما خود ایشان در نقد این نظریه می فرمایند که تطبیق »ستة ایام« بر روزهای هفته بنابر نظر 
برخی مفسرین از اسرائیلیاتی است که از قوم یهود به جوامع روایی شیعه سرایت کرده است 
و آیت الله معرفت در مورد این روایت می فرماید: بخاری و ابن کثیر و غیر این دو گفته اند: 
ابوهریره این حدیث را از کعب الاحبار گرفته. ابوریه گفته: کعب با زیرکی و بهره برداری از 
سادگی و غفلت ابوهریره چیزهایی که از خرافات و باطل بوده است را خواسته در اسلام نشر 
دهد، آن را به ابوهریره تلقین کرده تا جایی که وقتی ابوهریره آن ها را نقل می کرد، کعب او 
را تصدیق می کرد و آن به خاطر این بود که این اسرائیلیات را تأکید کند تا در عقول مسلمین 
ممکن به نظر آید، یعنی پذیرفته شود، به طوری که گویا خبر از ابوهریره آمده، درحالی که در 

حقیقت کعب آن را گفته است. )معرفت، 1388، 109/10(
 همچنین آیت الله معرفت درمورد اینکه این عقیده از آن یهود است، می فرماید که در 
سفر تکوین چنین آمده است: پس کامل کرد آسمان و زمین و همه جندش را )جند هم 
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به معنی لشکر است، هم به معنی زمین سنگلاخ و سخت که به نظر دومی بهتر است( و 
خداوند در روز هفتم از کاری که انجام می داد، فارغ شد، پس در روز هفتم از کل کارهایی 

که انجام داده بود، استراحت کرد. )معرفت، 1388، 386/7(
معانی  از  ایام«  »ستة  برای  معنا  این  پس  است.  مخدوش  روایات  این  سند  بنابراین 
مخدوش در این زمینه است. علامه طباطبایی در ذیل آیات سوره فصلت بحثی روایی در 
این زمینه مطرح کرده اند و درنهایت بیان می کنند که روایاتی که خلقت آسمان و زمین را 

این گونه مطرح می کنند، جعلی هستند.
برخی مفسرین در بحث »ستة ایام« آن را به شش مرحله که مخصوص خلقت زمین 
است، تفسیر کرده اند. ایام جمع یوم به معنای روز و قسمتی از زمان است. بدیهی است که 
قبل از خلقت کرات آسمان، خورشید، زمین و ماه، حرکت وضعی و انتقالی نبوده است تا 
شب و روز و سال و ماهی مطرح باشد، پس ایام در اینجا به معنای روز نیست، بلکه به معنای 
مرحله است، اما این شش مرحله اختصاص به خلقت زمین دارد که سه دسته از آیات برای 

رسیدن به این معنا مورد بررسی قرار گرفته است:
اول آیاتی که بشر را توبیخ می کند که چگونه می توان آفریدگاری را انکار نمود که زمین 

را در دو روز، یعنی دو مرحله آفرید.
دوم آیاتی که نخستین مرحله خلقت کرات آسمان را آن می داند که مواد اصلی آن ها 
را به صورت گاز از کتم عدم آفرید و در مرحله دوم اجزای بی شمار هریک از کرات را به هم 
پیوسته و به نظام مخصوص درآورده و ترکیب نمود و در جو ناپیدا برای هریک از کرات مدار 
مخصوص قرار داده و با نیروی جاذبه و دافعه که در هریک نهاده، آن ها را به حرکت و سیر 

درآورده است.
دسته سوم آیاتی هستند که به بیان مرحله دوم خلقت زمین می پردازند، کوه ها را بر 
روی زمین پدید آورده و برافراشت و در مرحله دیگر نیروی رشد و نمای به خصوصی در زمین 
قرار داد که در اثر این تدبیر روزی و نیازهای موجودات روی زمین را مانند نباتات، اشجار، 
حیوانات و بشر در چهار یوم )چهار مرحله( تأمین می نماید و با توجه به این سه دسته آیات، 
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زمین از آغاز خلقت شش مرحله را طی کرده است. در آیاتی که خلقت آسمان و زمین را 
شش روز مطرح می نماید، موضوع بحث خلقت زمین به تنهایی است، در آیات سوره فصلت 
خداوند بیان می کند: زمین در خلقت دو مرحله را پشت سر گذاشته که تکرارپذیر نیست و 
چهار مرحله را که تدبیر امور زمین در آن چهار مرحله انجام شده است، پس اگر در آیاتی که 
خلقت را در شش روز می دانند، قرار بود این شش مرحله اختصاص به زمین و آسمان، هر دو 
داشته باشد، باید زمان بیشتری را بیان میکرد که هر دو را شامل شود و در آیات سوره فصلت 
ایام آفرینش آسمان و زمین را هشت روز بیان کرده است. بنابر نظر تفسیر انوار درخشان 
شش مرحله آن مختص به خلق زمین و دو مرحله آن مختص به آفرینش آسمان است، پس 
نتیجه می گیرد که مقصود از »ستة ایام« شش مرحله از خلقت است که مخصوص زمین 

است. )حسینی، 1404، 365/6(
این نظر با اشکالاتی روبه رو است، چون در اثبات آن به آیات سوره فصلت اشاره شده 
که خلقت آسمان و زمین را در هشت روز بیان نموده است و بررسی این آیات خود نیاز به 
بحثی مفصل دارد، اما می توان به طور خلاصه آن را این گونه تفسیر نمود؛ مشهور و معروف 
این است که »اربعة ایام« منظور تتمه چهار روز است، به این ترتیب در دو روز اول از این چهار 
روز زمین آفریده شد و در دو روز بعد سایر خصوصیات زمین، به اضافه خلقت آسمان ها در 
دو روز، در مجموع شش روز )شش دوران(، البته اگر آیات متعدد آفرینش در شش روز نبود، 
چنین تفسیری پذیرفته نمی شد، ولی از آنجا که آیات قرآن یکدیگر را تفسیر می کنند و قرینه 

یکدیگر می شوند، این تفسیر خوبی است. )مکارم  شیرازی، 1371، 225/20(
شیخ طوسی و طبرسی نیز بر این تفسیر تأکید دارند. میبدی در کشف الاسرار هم بر 
همین نکته تأکید دارد و همین مطلب را منهج الصادقین در ذیل آیه 54 سوره اعراف و 
امٍ  در تتمه  یَّ

َ
رْبَعَةِ أ

َ
ذیل آیه 10 سوره فصلت بیان کرده است. )کاشانی، 1429، 41/4( فِي  أ

چهار روز، یعنی در دو روز دیگر و این کلام از قبیل آن است که کسی گوید: سرت من 
البصرة الی بغداد فی عشرة و الی الکوفة فی خمس عشر؛ سیر کردم از بصره تا بغداد در 
مدت ده روز و تا کوفه پانزده روز، یعنی تتمه پانزده روز که پنج روز است. )کاشانی،1429، 
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174/8( و ملاصدرا نیز اربعة ایام در سوره فصلت را تتمه آن دو روز می داند، یعنی با دو روز 
اول درمجموع چهار روز می شود و در آنجا برای اثبات نظر خود به آیه سوره سجده استناد 
می کند )صدرالدین  شیرازی، 1361، 159/6( و بسیاری دیگر از مفسرین نیز همین قول 
را پذیرفته اند، پس نمی توان »ستة ایام« را مراحل خلقت زمین به تنهایی دانست و استدلالی 
که بر این معنا شده است برطبق استناد به آیات سوره فصلت درست نیست، زیرا با تفسیری 

که برای آن گفته شده سازگاری ندارد.
فیض کاشانی در تفسیر صافی منظور از »اربعة ایام« در سوره فصلت را چهار فصل سال 
امٍ سَواءً، یعني في أربعة أوقات  که همان چهار فصل سال یعنی بهار،  یَّ

َ
رْبَعَةِ أ

َ
می داند، فِي أ

تابستان، پاییز و زمستان است )فیض کاشانی، 1415، 353/4(، اما به هرحال با هریک از 
دو تفسیر که آیات سوره فصلت را توضیح دهیم، »ستة ایام« بر خلقت آسمان و زمین با هم 

صدق خواهد نمود نه فقط بر خلقت زمین.
برخی مفسرین آن را بر دوران، برهه و مقداری از زمان تفسیر کرده اند، علامه طباطبایی 
از  است  عبارت  زمین  ظرف  در  زمان،  از  است  مقداری  ظرفی  هر  در  »روز  میفرماید: 
مدت زمانی که کره زمین یك بار به دور خودش بچرخد و در ظرف قمر- البته قمر مخصوص 
کره زمین- تقریباً برابر است با بیست و نه روز و نصف و استعمال کلمه »یوم« در برهه ای از 
زمان استعمال شایعی است.« )طباطبایی،1390، 150/10( آیت الله مکارم  شیرازی نیز 
در تفسیر نمونه بر همین معنا برای »ستة ایام« تأکید دارند و استعمال یوم در معنای دوران 
در قرآن بسیار دیده شده، مثلًا در چندین آیه قرآن برای روز قیامت به کار رفته است که قطعاً 
در این موارد شبانه روز عادی مدنظر نیست. در برخی آیات به مدتی از زمان گفته می شود، 
هر مقدار که باشد، در روایات معصومین هم داریم که از یوم به دوران و برهه ای از زمان تعبیر 
هْرُ یَوْمَانِ  یَوْمٌ لَكَ وَ یَوْمٌ عَلَیْك .«  کردند، مانند روایت امیرالمؤمنین که میفرماید: »وَ الدَّ

)تمیمی،1410، 150(
این تفسیر بهترین تفسیری است که می تواند در »ستة ایام« بیان نمود، زیرا هم با آیات 
قرآن و هم با روایات رسیده از اهل بیت سازگاری دارد، در آیات قرآن کلمه یوم و ایام صدها 
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بار تکرار شده است که دارای معانی متعددی است. معانی یوم در قرآن را می توان این گونه 
دسته بندی نمود: 1. آیاتی که منظور از یوم در آن ها محدوده زمان و تاریخ است که این 
معنا را فرع بر خلقت آسمان و زمین میدانند، زیرا این معنا از زمان حرکت وضعی و انتقالی 
زمین به وجود آمده است. 2. آیات مربوط به خلقت آسمان و زمین که در این آیات مقصود 
از یوم نوعی زمان مادی است، چون آسمان و زمین مخلوقات مادی هستند، اما این زمان 
غیر از زمانی است که با حرکت وضعی و انتقالی زمین به وجود بیاید، در این معنا یوم سیر 
مادی خلقت را بیان می کند که می تواند میلیونها سال شمسی یا نوری را در برگیرد. 3. آیات 
مربوط به قیامت، یوم در این دسته از آیات البته با تفاوتهایی شبیه به آیات دسته دوم است، 

زیرا بساط عالم ماده جمع شده، پس زمان عادی مد نظر نیست.
علامه در معنای کلمه یوم میفرماید: »کلمه "یوم " به  معنای  مقدار قابل ملاحظه از زمان 
است که حادثه ای از حوادث را در برگرفته باشد و به همین جهت کوتاهی و بلندی این زمان 
برحسب اختلاف حوادث مختلف می شود، هرچند که استعمالش در مدت زمان بین طلوع 
و غروب خورشید شایع شده است، ولی چه بسا که در ملك و سلطنت و قهر و غلبه و امثال 
آن نیز استعمال بشود و این استعمالی است مجازی، به علاقه ظرف و مظروف، )ظرف 
را که همان کلمه "یوم" باشد در مظروفش یعنی "قهر و غلبه" ای که در ظرف واقع شده 
استعمال می کنند( و درنتیجه به جای اینکه بگویند: "روزی که فلان جماعت در آن اجتماع 
کردند" می گویند: "روز فلان جماعت" و به جای اینکه بگویند: "روزگاری که آل بویه زمام را 
به دست داشتند" یا "آل فرعون قدرت را به دست گرفته بودند" می گویند: "روز آل بویه" و یا 
"روز آل فرعون" گاهی هم در خود آن زمانی که این زمامداری و قدرت در آن وقت واقع شده 

استعمال می شود.« )طباطبایی، 1390، 28/4(
3-2- نظر مفسرین اهل سنت

مفسرین اهل سنت نیز درباره »ستة ایام« نظراتی را در تفاسیر خود مطرح نمودهاند که 
ازجمله آن ها این است که منظور از »ستة ایام« شش روز دنیایی است، همان طور که برخی 
مفسران شیعه نظر دادند، اما در اینکه مصداق روز کدام است، نظرات آن ها متفاوت است، 
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برخی مانند زمخشری، بیضاوی، سیوطی، میگویند که منظور روزهای کوتاه دنیا است، 
»في مقدار ستة أیام، فإن المتعارف بالیوم زمان طلوع الشمس إلی غروبها.« )بیضاوی، 
1418، 15/3( همچنین برای این تفسیر روایتی از ابوهریره نقل کردند که در بحث تفاسیر 
شیعه به آن اشاره شد و ابن کثیر در تفسیر خود می گوید: »مسلم و نسائی در دو کتاب خود 
این روایت را ذکر کردند و این از اخبار صحیح غریب است و بخاری آن را در التاریخ دارای 
مشکل دانسته و گفته بعضی این را از ابوهریره از کعب الاحبار نقل کرده اند و این صحیحتر 

است.« )ابن کثیر، 1419، 153/7( و نقد این تفسیر در نظر مفسرین شیعه بیان شد.
برخی معتقدند که مقصود از »ستة ایام« روزهای طولانی است که هر روز آن برابر با 
لْفَ سَنَةٍ.« )ابی حاتم، 1419، 1496/5( 

َ
امٍ  قال: یوم  مِقْدارُهُ أ یَّ

َ
ةِ أ هزار سال است، »فِي سِتَّ

طبری در تفسیر خود در معنای »ستة ایام« میگوید: »خلقت آسمان و زمین در شش روز 
اتفاق افتاد و آن روز یکشنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه بود. همان طور که 
از مجاهد نقل شده و جمع کرد خلق را در روز جمعه که هریک از این شش روز معادل هزار 
سال بود.« )طبری، 1412، 146/8( این گروه از مفسرین در این تفسیر به روایاتی که از 
ابن عباس، مجاهد و چند تن دیگر نقل شده است، استناد کرده اند، طبری در تفسیر خود 
ذیل آیه سوره هود روایتی را مطرح می کند که از آن همین معنا برای »ستة ایام« فهمیده 
می شود )طبری، 1412، 3/12( و در الواضح فی تفسیر القرآن الکریم دینوری در تمام 
آیاتی که عبارت »ستة ایام« در آن ها وارد شده است، این مطلب را آورده که منظور روزهای 
دنیایی است که هر کدام آن هزار سال است؛ اما باید گفت که در اینجا نیز همان اشکالاتی 
که در مباحث قبل بیان شد، مطرح است، یعنی روایاتی که برای اثبات این تفسیر به آن 
استناد کردند از روایاتی است که جزء اسرائیلیات واردشده در اسلام است و از آن مهم تر از 

جهت سند دچار خدشه و غیر قابل قبول است.
برخی از مفسرین اهل سنت نیز فقط به نقل اقوال سایر مفسرین اکتفا کرده اند و خود 
امٍ( یعنی از ایام آخرتی که هر  یَّ

َ
ةِ أ در این زمینه سکوت اختیار نمودهاند. در معنای )فِي سِتَّ

یک روز آن معادل هزار سال است و این برای بزرگ کردن خلقت آسمان و زمین است و گفته 
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شده که از روزهای دنیایی است و این را مجاهد و غیر او گفته اند که اولین روز آن یکشنبه و 
آخر آن جمعه بوده است. )قرطبی، 1364، 219/7( اشکالی که می توان به این نظریه وارد 
کرد، این است که روز از طلوع تا غروب خورشید است و در آن هنگام خورشید و ماهی نبوده 

است که بتوان ایام را به معنای روزهای دنیایی گرفت. 
گفته شده »ستة أیام« معادل روزهای آخرتی است که هر روز آن برابر هزار سال است و 
گفته شده مانند روزهای دنیایی است و از سعید بن جبیر نقل شده که گفته خداوند عزوجل 
قادر بود که خلق کند آسمان و زمین را در یک چشم برهم زدن و یک لحظه، پس آن را در 
شش روز خلق کرد برای اینکه به خلق تأنی و تأمل در امور را آموزش دهد. )بغوی،1420، 
بیان  را  نظر خود  یعنی  تفاسیر کلمه قیل مطرح شده است،  این  197/2( در هر دوی 

نکرده اند، بلکه فقط به اقوالی که مطرح شده است، اشاره نموده اند.
برخی مفسرین اهل سنت در معنا و تفسیر »ستة ایام« آن را از امور غیبی دانستهاند که 
نباید در آن کنجکاوی نمود و فقط باید آن را قرائت و تلاوت کرد و فهم آن را به خود خداوند 
واگذار نمود و هر چیزی که درباره آن بیان شده است بدون دلیل و حدس و گمان است که 
نَّ لا یُغْني  مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً« )سوره یونس، آیه 36(  خداوند در قرآن فرموده است که »إِنَّ الظَّ
که این معنا را می توان در تفسیر فی ظلال سید قطب در ذیل آیه 54 سوره اعراف و تفسیر 

الحدیث محمد عزه دروزه در ذیل آیات 9 تا 12 سوره فصلت مشاهده نمود.
برای هیچ یک از این نظراتی که مطرح شد، شیعه از ائمه روایت مستندی ندارد و روایاتی 

هم که در این زمینه نقل شده است از جهت سند و دلالت دارای اشکال است.

4- راز خلقت تدریجی آسمان و زمین
اما اینکه حکمت و راز خلقت تدریجی آسمان و زمین و حتی همه موجودات چیست، 
در تفاسیر مختلف شیعی و اهل سنت نظرات و احتمالات مختلفی بیان شده است که به 

برخی از آن ها اشاره می کنیم.
الف( بیان کننده اراده و اختیار و حکمت خالق است، زیرا چیزی که به صورت اتفاقی 
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صورت میگیرد، کار یک شخص نیست، بلکه افراد زیادی می توانند این گونه عمل کنند، اما 
عمل همراه با حکمت و اختیار کار همه اشخاص نیست. این نظام تدریج در خلق از دلایلی 
است که بر اراده و اختیار و حکمت و وحدانیت خالق دلالت می کند، چراکه چیزی که 
نظامی ندارد، ممکن است وجودش امری اتفاقی باشد، یا منشأ آن فعل افراد زیادی باشد، 
نه فعل فرد واحد، پس فرق واضحی است بین تلی از خاک که در صحرا میبینی و بین یک 
قلعه محکم یا مرتفع که در آن همه وسایل و ابزر جنگی است. )مراغی، بی تا، 172/8( و 
خلقت تدریجی با قدرت بر خلق دفعی خود بزرگ ترین دلیل بر اختیار است. )شبر،1410، 

)175
ب( قول دیگر اینکه خلقت تدریجی برای تعلیم به بندگان بود وآن ها را تشویق کند به 
اینکه در کارهای خود تأمل و تأنی داشته باشند. روایتی از ابن جبیر از پیامبر گرامی اسلام 
نقل شده است، تأنی از خداوند است و عجله از شیطان، این قول بیشتر از مفسرین اهل 
سنت نقل شده است و در اینکه خدای سبحان اشیاء را به تدریج خلق کرد، بنابر آنچه که 
از ابن جبیر روایت شده، برای این است که مخلوقین خداوند تثبت و تأنی در امور را یاد 
بگیرند، همان طور که در حدیث آمده است،  »التأني من الله تعالی و العجلة من الشیطان« 
)آلوسی، 1415، 373/4( »و در خلقت اشیاء به صورت تدریجی با قدرت داشتن بر خلق و 
ایجاد به صورت دفعی دلیل بر اختیار و اعتبار برای نظام و تشویق خلق و بندگان بر تأنی در 

امور است.« )بیضاوی، 1418، 15/3(
ج( خلقت تدریجی آسمان و زمین برای نشان دادن قدرت تدریجی خدا بر ملائکه است 
و اینکه برای هر چیزی اجلی معین نموده، با اینکه قادر است بر اینکه بگوید باش، پس به 
وجود بیاید، ولیکن اراده کرد که به بندگان رفق و تثبت در امور را تعلیم دهد و قدرت خود را 
بر ملائکه ظاهر کند و این قول را کسی مطرح می کند که معتقد است خداوند ملائکه را قبل 
از آسمان ها و زمین خلق کرد و حکمت دیگر خلق تدریجی این است که برای هر چیزی نزد 

خداوند اجل و زمانی است . )قرطبی، 1364، 219/7(
ح( فخر رازی از علمای اهل سنت در تفسیر کبیر این موضوع را از افعال خداوند میداند 
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که اصلًا نباید از آن سؤال کرد و می گوید: خداوند هرگز زیر سؤال نمیرود و معتقد است 
برطبق مذهب اهل سنت این بهترین دلیل است. صاحب تفسیر تسنیم بعد از اینکه این 
نظر را از فخر رازی بیان می کند، در پاسخ او میگوید: »این پاسخ صحیحی نیست، چون 
این گونه پرسشها،  از  بلکه هدف  از ذات پاک خدا نیست،  بازخواست  برای  هیچ سؤالی 
دستیابی به کلید فهم کار خدای حکیم است. ازاین رو سؤالات علمی و استفهامی درباره 
وجه حکمت فراوان هستند و نه تنها اشکالی ندارند، ممدوحاند و بدان ها امر شده و از شئون 

معرفت الهیاند.« )جوادی آملی، 1389، 101/29(
بر  را دلیل روشنتر  تدریجی  نمونه علت خلقت  تفسیر  د( آیت الله مکارم  شیرازی در 
شناسایی آفریدگار میداند، آفرینش اگر در یك لحظه اتفاق می افتاد، کمتر می توانست از 
عظمت و قدرت و علم آفریدگار حکایت کند، اما هنگامی که در مراحل مختلف و چهره های 
برای  روشن تری  دلیل  گیرد،  انجام  حساب شده،  و  منظم  برنامه های  طبق  گوناگون، 
شناسایی آفریدگار خواهد بود. اگر نطفه آدمی در یك لحظه تبدیل به نوزاد کامل می شد، 
آن قدر نمی توانست عظمت خلقت را بازگو کند، اما هنگامی که در طی 9 ماه، هر روز در 
مرحله ای و هر ماه به شکلی، ظهور و بروز کند، می تواند به تعداد مراحلی که پیموده است، 

نشانه های تازه ای از عظمت آفریدگار بیان کند. )مکارم  شیرازی، 1371، 203/6(
حجت الاسلام قرائتی در تفسیر نور خلقت تدریجی را یک سنت الهی میداند و شتاب 
و عجله در کارها را امری شیطانی و راه تسلط او میداند و به دو روایت در این زمینه اشاره 
می کند؛ پیامبر)صلی الله علیه وآله( فرمودند: »التّأنّی من الرّحمن و العجلة من الشیطان«. 
حضرت علی )علیه السلام( نیز فرمود: »اگر خدا می خواست آسمان و زمین را در کمتر از یك 
چشم به هم زدن می آفرید، ولی ترتیب و مرور را مثالی برای امنای خود و حجّتی بر خلقش 
قرار داد.« )قرائتی، 1388، 80/3( مرحوم طبرسی در مجمع البیان راز خلقت تدریجی را 
مصلحتی ازسوی خدا میداند، بدیهی است که برای خداوند ممکن بود که جهان آفرینش را 
در مدتی کوتاه تر پدید آورد، لکن مصلحت این بود که در این مدت باشد. )طبرسی، 1372، 

)130/90
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ر( اما بنابر روایات رسیده از اهل بیت می توان گفت که راز خلقت تدریجی آسمان 
و زمین این است که بشر ترغیب شود که در آفرینش آسمان و زمین بیندیشد و با مطالعه 
و تحقیق، به تدریج به اسرار آفرینش پی ببرد و حقایق را یکی بعد از دیگری کشف کند. 
)جوادی آملی، 1389، 103/29( در تعدادی از کتب تفسیری برای بیان این مطلب به 
روایتی از امیرالمؤمنین اشاره شده است »اگر میخواست خلق میکرد آن را در یک چشم 
برهم زدن، ولیکن قرارداد آن را راه مدارا و ملائمت و مثالی برای امناء خود و دلیل و حجت 

بر خلق خود .« )حویزی، 1415، 339/2(
آنچه به نظر می رسد در مورد خلقت تدریجی آسمان و زمین، این است که آسمان و 
زمین هم جزئی از عالم ماده هستند و برطبق آیات قرآن و بررسی در آیات خلقت انسان و 
همه موجودات جهان ماده، به طور کلی باید گفت عالم ماده تدریج پذیر است و تا مرحله 
اول و مقدمات فراهم نشود، مرحله دوم و ذی المقدمه محقق نخواهد شد، پس می توان در 
مورد تدریجی بودن خلقت آسمان و زمین هم گفت که با اینکه خداوند می توانست آسمان 
و زمین را به صورت یکجا و در یک مرحله خلق کند، اما چون در عالم ماده قانون تدریج و 
تدرج مطرح است، خداوند از این قانون فقط در حالتی که بخواهد معجزه ای را نشان دهد، 

برمی گردد و إلا در غیر این مورد قانون جهان ماده و عالم طبیعت باید رعایت شود.
بسیاری از مفسرین در بحث خلقت آسمان و زمین و موجودات عالم ماده این خلقت 
تدریجی را مطرح کرده اند و به صورت تلویحی به این قانون اشاره کرده اند، مثلًا در بحث 
خلقت جنین وقتی به آیات قرآن و نظرات مفسرین در این زمینه نگاه می کنیم، این خلقت 
تدریجی را در طی 9 ماه می بینیم، پس می توان گفت که در عالم ماده خداوند قانون تدریج 
و مرحله به مرحله بودن امور را قرار داده است و این قانون نه تنها در بحث خلقت که در امور 
دیگری که با عالم ماده ارتباط دارد، مثل بیان احکام الهی در مورد حرمت شراب یا بحث 
حجاب و پوشش برای زنان - وقتی در این موارد هم به آیات قرآن و مراحل نزول آیات دقت 

می کنیم – وجود دارد.
به نظر می رسد راز خلقت تدریجی آسمان و زمین در این است که عالم ماده براساس 
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قانون خلق شده است و این رعایت قانون می تواند باعث تدبر و تفکر در خلقت و هستی 
شود، وقتی انسان بداند که یک چیز قانون دارد و باید آن قانون رعایت شود تا آن چیز محقق 
شود، متوجه نظمی می گردد که در هستی و عالم ماده وجود دارد و این نظم انسان را وادار 
می کند در مورد خلقت و عالم ماده و اینکه همه چیز خالقی دارد، توجه و دقت نظر داشته 
باشد. می توان به نحوی تمام ادله ای را که برای تدریجی بودن خلقت مطرح شده است، در 
ذیل همین قانونمند بودن عالم ماده بیان کرد و نشان داد. پس بهتر است در مورد قانونمند 
بودن عالم ماده بیشتر تحقیق کنیم و اگر می خواهیم علت این تدریج را بفهمیم باید به 

بررسی این قانون در جهان ماده بپردازیم و آن را مورد بررسی قرار دهیم.

نتیجه
با توجه به مطالب بیان شده در این فصل درباره خلقت آسمان و زمین، باید گفت که 
آسمانی که بالای سر و زمینی که زیر پای ما قرار دارد، دارای مادهای گازی شکل و بسیار 
فشرده است که حالت مذاب داشته و خداوند آسمان و زمین را از این ماده به وجود آورده 
و آن ها را به شکل کنونی شان خلق کرده تا جایگاهی برای زندگی انسان باشند که بنا به 
گفته خود قرآن اشرف مخلوقات است. البته در بحث خلقت آسمان و زمین، همان طور که 
اشاره شد، آیات به خلقت در طی مدت شش روز اشاره دارند، مفسرین درباره این عبارت 
اختلاف نظر دارند و هرکدام برای نظر خود دلیلی را بیان می کنند؛ عدهای »ستة أیام« را 
به معنای شش روز از روزهای دنیا میدانند و بیان می کنند که خداوند آسمان و زمین را در 
شش روز که اول آن روز یکشنبه و آخر آن جمعه بوده خلق کرده و برای این نظر به روایاتی 
اشاره می کنند که از جهت سند مورد مناقشه است، بنابراین جایی برای بحث از آن باقی 
نمیماند، اما عدهای از مفسرین »ستة أیام« را به معنای شش هزار سال میدانند و بیان 
می کنند که مقصود این است که هر روز آن معادل هزار سال است یا آن را معادل روزهای 
آخرتی میدانند، برخی هم آن را از امور غیبی میدانند، اما آن چیزی که مورد نظر شیعه و 
مورد تأیید علمای متصل به اهل بیت است، این است که مقصود از »ستة أیام« شش 
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برهه، دوره و عصر است و در استدلال برای این مطلب بیان کردند که قبل از خلقت آسمان و 
زمین، خورشید و ماهی وجود نداشته که روز و شبی وجود داشته باشد و در بسیاری از آیات 
قرآن درباره معاد از لفظ یوم استفاده شده که بیانگر همان معنای دوره و برهه و عصر است، 
چون در مورد قیامت نمی توان روز را به معنای مادی آن دانست؛ بنابراین با توجه به بیانات 
قرآن که در موارد مختلف یوم را به دوره، برهه و عصر معنا کرده، می توان یوم را در اینجا نیز 

به همین معنا دانست.
مطلبی که در نظر بسیاری از مفسرین جالب توجه بود، این است که با توجه به اینکه 
خداوند قادر مطلق است و در بسیاری از آیات خود بیان می کند که اگر اراده چیزی را کند، 
آن را بیدرنگ به وجود میآورد، پس چرا آسمان و زمین را در شش دوره خلق کرد و یکدفعه 
آن را موجود نکرد؟ در جواب این سؤال مفسرین دلایل مختلفی را بیان کرده اند، ازجمله 
اینکه خداوند با این کار خواست قدرت و علم خود را مطرح نماید و نشان دهد فاعلی که 
توانایی خلق یک باره هر چیزی را دارد، اگر بخواهد می تواند امور را تدریجاً به وجود بیاورد 
و به انسان ها یاد دهد که در امور عجله نکنند و با فکر و تأمل کارها را انجام دهند و برطبق 
روایات رسیده از ائمه معصومین راز خلقت تدریجی آسمان و زمین تفکر بشر در امور عالم 
است و اینکه این عالم تصادفی خلق نشده و همه چیز آن در هر جایی که قرار دارد، با تدبیر 
و حکمت است، پس انسان با تدبر در خلقت این عالم می تواند به وجود خالق عالم پیببرد و 

او اگر بخواهد می تواند در یک چشم برهم زدن همه را کن فیکون نماید.
همچنین دلیل دیگر آفرینش تدریجی آسمان و زمین و خلق آن در شش دوره این است 
که آفرینش مرتبه پذیر است و تا مرتبه قبل مهیا نشود، مرتبه بعد ایجاد نمی شود، این قانون 
عالم ماده است و همه جهان هستی طبق این قانون خلق شده اند و می توان گفت که تمام 
مواردی که به عنوان دلایل تدریجی بودن خلقت مطرح شده اند، به نحوی به این قانون 
بازمی گردند، چون تدبر و تفکر در سایه قانونمند بودن به وجود می آید، تصادفی نبودن و 
قدرت و علم خداوند همه در پرتو همین قانونمندی خود را به بهترین شکل نشان می دهند.
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